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از گهواره زیبا تا خانه دیو
قصه زایش پسر در خانواده های ایرانی و کنش ها و 
واکنش های وابسته به این پدیده، از پیچیدگی های 
زیســت فردی و اجتماعی در این سرزمین به شمار 
می آید؛ کنش ها و واکنش هایــی خرافی و غم انگیز 
که ارزش زایش نوزاد دختــر را در میان خانواده ها 
می کاست و موجب می شــد زایش دختران، سور و 
جشن و شادی را در بســیاری از خانه های ایرانی در 
پی نداشته باشــد. زایش پسر در تاریخ معاصر حتی 
در روزهای نزدیک به امــروز، همچنان خوش یمن 
بوده است و امروز نیز در پاره ای خرده فرهنگ ها هنوز 
اثری از آن نگره های کهنه و فرســوده شاید بر جای 
مانده باشد. کلارا کولیور رایس، بانوی انگلیسی که 
در اواخر دوره قاجار به ایران آمده است، این واقعیت 
غم انگیز تاریخ اجتماعی را که ریشه غم بسیاری از 
زنان ایرانــی در دوره های تاریخی می تواند باشــد، 
در کتاب »زنان ایرانی و راه و رســم زندگی آنان«، 
با ادبیاتی اندوه بار و با اشــاره به تفاوت گذاری میان 
زایش دختران و پســران از آغــاز، این گونه روایت 
می کند »مقدماتی که برای به دنیا آمدن یک پســر 
انجام می شود، جالب و بی نظیر اســت اما اگر نوزاد 
دختر باشــد ننو یا گهواره پارچــه ای زیبا جایش را 
به نوعی پســت تر می دهد، نوزاد توزین نمی شود و 
هموزن او میان خویشان و دوستان شیرینی توزیع 
نمی گردد؛ از موســیقی، رقص پسران و برنامه های 
مهیج دیگر نیــز خبری نخواهد بــود. گاه احتمال 
دارد این شایعه که نوزاد پســر است پخش شود تا 
آبروی والدین حفظ گردد امــا چند روز بعد، زمانی 
که حقیقت برملا شــود کمتر کسی به مسأله توجه 
می کند ]...[ گاه لباســی دخترانه بر تن یک پســر 
می کنند تا احتمال خطر ناشــی از چشــم زخم یا 

حسادت دیگران را کاهش دهند«.
گذشــته از رنجی که از وجود چنین داده هایی در 
زندگی دختران و زنان می توان انگاشــت، اما منابع 
تاریخ اجتماعــی، هم رأی و هم ســخن، از واقعیت 
زندگی و تربیت پســران در تاریــخ اجتماعی نیز 
چشم اندازی مثبت و امیدوارکننده ارایه نمی دهند؛ 
به نظر می رســد رفتار خانواده ها نسبت به پسران، 
تنها در آغــاز زایش، آرمانی و ویژه بــوده و آنچه در 
گذر زندگی آنان تا بزرگسالی رخ می داده، از زندگی 
دختران، کمتر رنج آور و غم انگیز نبوده اســت. مثلا 
شــاید بپنداریم تنها دختران بوده اند که از ســوی 
خانواده و فرهنگ دخترســتیز، ناگزیر می شده اند 
در ســن پایین ازدواج کنند اما واقعیت آن است که 
پســران نوبالغ نیز وضعی بهتر نداشــته اند. یاکوب 
ادوارد پولاک، جهانگرد و پزشــک اتریشــی دربار 
ناصرالدین شــاه قاجار در ســفرنامه اش »ایرانیان و 
ایرانیان« می نویســد »پســرهای خوش بروبالای 
پدر و مادرهای تهیدســت اغلب از هشت سالگی به 
خانه های اعیان وارد می شــوند و در آن جا به عنوان 
غلام بچه بیــن بیرونی و اندرونی پیغــام می برند و 
می آورند و اندک اندک نوکری یــاد می گیرند: این 
رسمی است که متاسفانه اغلب به دلسردی و خرابی 

روحیه این بچه های بیچاره منجر می شود.«
برای درک روشــن تر زندگی و تربیت پسران در 
تاریخ اجتماعی ایران به ویژه در ســده های اخیر اما 
شاید بهتر باشــد با کودکی آنها به ویژه ممنوعیت و 
سختگیری هایی شروع کنیم که درباره آنان به  کار 
می رفته اســت؛ مثلا قصه هــا و روایت های خرافی 
و تمثیلی در پاره ای متن های داســتانی و عامیانه 
ثبت شــده اســت که در آن با پدیدارسازی ترس و 
ارعاب در جان و ضمیر کودکان آنهــا را از کارهای 
شــیطنت آمیز بازمی داشــته اند. این روایت ها گویا 

بیش از دختران برای پســرانی گفته می شــده که 
اندکــی بازیگوش تر بوده اند »یکی بــود یکی نبود. 
غیر از خدا هیچ کس نبــود. یک دیو گنده ای بود که 
بچه های بد و حرف نشنو را مثل تربچه توی دهنش 
می گذاشــت و به یک گاز خرد می کرد و می خورد. 
یواشــکی می آمد ته چاه آب و تــوی حوض و روی 
پشــت بام و توی صندوقخانه و همــه جاهایی که 
بچه ها نباید بی مادر و تنها بروند. گاهی هم به شکل 
مرغ و خروس می شد و یا مثل درویش پشت دیوار 
کوچه می نشست و آواز می خواند و گدایی می کرد. 
اگر بچه ای می خواســت صورت خودش را در چاه یا 
حوض تماشــا کند یا آن که از صندوقخانه خوراکی 
بدزدد یا برای گنجشــک گرفتن روی بام برود فورا 
مرجان دستش را می گرفت و می کشید و در دهنش 
را سفت می بســت که جیغ نزند آن وقت بچه را یک 
گوشه لپش می گذاشــت و مثل ابر تنوره می کشید 
و می رفت. همین طــور بچه هایی را کــه به مرغ و 
خروس اذیت می کردند و یا تنها به کوچه می رفتند 
قاپ می زد و زیــر دندان هایــش می گرفت و برای 
بچه هایش می برد. اگر مردم خبردار می شدند و سر 
به عقبش می گذاشتند خنجری از کمرش می کشید 
و می انداخت. همه صحرا پر از خنجر می شد و پای 
مردم را می برید اگر از صحرای خنجر می گذشتند 
یک گلوله نمک از جیبش درمی آورد و می انداخت 
همه صحرا پر از نمک می شــد و پاهای زخم آن قدر 

می سوخت که همه می افتادند«.
این قصه، روایتی از فرهنگ عامــه بوده، قهرمان 
شرورش برای ترساندن پسربچه هایی به کارمی آمده 
اســت که به کارهای ناروا و خطرناک و بازی گوشی 
-از نگاه مادران شــان- دســت می زدنــد یا حرف 
نمی شــنیدند و جاهای خطرنــاک می رفتند یا گم 
می شــدند که بر زحمت مادران برای نگهداری شان 
می افزود؛ گویــی نگهداری از کــودکان، نه وظیفه 
خانواده که راهی بوده اســت که کودکان برای گزیر 
از دیو و اجنه باید بــه تنهایی می آموختند. دیوهای 
قصه ها بر پایه چنین روایت هایی گویی دســتیاران 
خیالی مــادران برای تربیت و مراقبت از پســران به 
شمار می آمدند. این دســتیاران اما گاه چنان شرور 
روایت می شــدند که همــان مادران بــرای رهایی 
کودکان بازیگوش شان، به بافت قصه می آمدند تا با 
آنها بجنگند. محمد حجازی، داســتان نویس تاریخ 
معاصر ایران، این قصــه و قصه هایی دیگر از فرهنگ 
عامه را در کتاب »زیبا« روایت کرده، سپس ماجرای 
نبرد با مرجــان -زن رباینده کــودکان نافرمان در 
قصه- را چنین می نویســد »منــزل مرجان در قله 
کوه بلنــدی بود که به آســمان می خورد همین که 
به خانه می رســید بچه ای را که گرفته بود از دهنش 
بیرون می انداخت فــورا بچه دیوهــا دورش جمع 
می شــدند و پاره پاره اش می کردند و می خوردند و 
باز گریه می کردند و بچه آدم می خواســتند. کدخدا 
به جنگ مرجان می رود ]...[ اما پشــیمان می شود 
چون لشکر دیو آدم نیســتند که بشود با آنها جنگ 
کرد هزارها شیر، ببر، کفتار، گرگ، فیل، اژدها و همه 
جور حیوانــات دیگر در دهنه غــار خوابیده اند ]...[ 
پیرزنی بود که هفت پسر خیره چشم خودسر داشت 
که هیچ وقت به حرفــش نمی رفتند و مرجان آنها را 
برده بود ]...[ یک چکمه فولادی و یک عصای آهنی 
خرید و به راه افتاد هفت سال از پیرزن خبری نشد تا 
آن که یک روز خنده کنان وارد شد و یکراست به خانه 
کدخدا رفت و گفت کلید غار مرجان توی جیب من 
است. آن همه شیر و فیل که برای پاسبانی نگاه داشته 
هیچ کدام از مرجان راضی نیستند زود لشکر بردارید 
برویم کاری بلدم که قشون دیو همه چشم هاشان را 

به هم بگذارند تا وارد مغاره بشویم و مرجان را بکشیم 
و بچه هامان را بیاوریم. ]...[ آنها به غار رفتند و جلوی 
هر حیوان غذای خودش را گذاشتند و آنها مشغول 
خوردن شدند ]...[ مرجان فریاد می زد آهای شیرها 
بگیرید شیرها می گفتند چرا بگیریم تو سال ها به ما 
کاه می دادی این پیرزن به ما گوشت داده. می گفت 
فیل ها بگیرید فیلها می گفتند چرا بگیریم تو سال ها 
به ما گوشــت می دادی این پیرزن به ما کاه داده ]و 
به این ترتیــب[ همه بچه ها را از شکم شــان بیرون 
کشیدند و شاد و خرم به ده آوردند و به مادرهایشان 
پس دادند اما بچه ها در شــکم دیو خوب فکر کرده 
و عاقل شــده بودند و بعد از این حرف مادرشــان را 
می شنیدند.« آنچنان که پیداست، کسی که بچه ها 
را تربیــت می کرد تا عاقل شــوند و رفتار درســت 
بیاموزنــد، نه مادران که دیوهــای قصه ها بودند که 
با بی رحمــی، جهانی رعب انگیــز در ذهن کودکانه 

پسران می ساختند.
کودکانی که بازیگوش نبودند

قصه هایــی کــه بازگفته شــد، گوشــه هایی از 
شــیوه های تربیتی مادران قدیم را روایت می کنند؛ 
روش هایی که موجب می شــد کــودکان ایرانی از 
هرگونه ماجراجویی و شــور و شوق کودکانه دوری 
گزینند. پولاک، با انتقاد از تربیت ایرانیان می نویسد 
»آن بازیگوشــی کودکانه و سرزندگی که در نظر ما 
اروپاییان برازنده پســرهای جوان اســت در مورد 

جوانان ایرانــی و به خصوص در حضــور بیگانگان 
عیب بزرگی شمرده می شــود].[ هر حرکت سریع 
بچه را منع می کنند و او را کــرخ، آرام و کم حرکت 

بار می آورند.«
ایــن ســختگیری ها گاهــی چنان بــود که به 
خاطره هایی ویرانگر تا بزرگسالی آنان بدل می شد. 
آن روش ســخت تربیتی، کوچکترین اشتباه ها را 
از سوی پســرانی که هنوز کودکانه و خام اندیشانه 
به جهان می نگریســتند، برنمی تافــت. نمونه این 
ســختگیری را در خاطره های بســیاری از مردانی 
می توان جست که کودکی شان در دوره های گذشته 
سپری شده اســت. محمدعلی اسلامی ندوشن در 
کتاب »روزها« به خاطره ای تلخ از ســفر به اصفهان 
و پرســه در بازار نقش جهان و دکان صنایع دستی 
اشــاره کرده، می نویســد »مغازه دار درپوش جعبه 
آینه خود را بلند کرد و من بی اختیار دســتم رفت 
توی آن و یک مدادتراش چهره ای رنگ که از مرمر 
بود برداشتم. به اندازه ای این شی به نظرم دلربا آمد 
که نتوانستم از لمس کردنش خودداری ورزم. همان 
لحظه پدرم که پهلویم ایستاده بود بی اختیار سیلی 
محکمی به گوشــم زد، بدانگونه که خون از گوشم 
بیرون جهید. با منظره خون همگی مضطرب شدند. 
مادرم جلو دوید و با گوشــه چارقد آن را پاک کرد. 
با آن که ناراحت شــده بود نمی خواست حرفی بزند 
که علامت مخالفــت با عمل پدرم باشــد. ]...[ این 

ســختگیری پدر البته خیلی بیشتر از حدی بود که 
می بایست نشان داده شــود، ولی او هم بی اختیار به 
آن دســت زده بود. من نه قصد دزدی داشــتم و نه 
حتی قصد آن که نشــان دهم که مدادتراش را برایم 
بخرند؛ منظورم تماشا بود و همه این را می دانستند. 
ولی پدرم خواســته بود به مــن بفهماند که حتی 
تماشــای بی اجازه و دست جلو بردن به نقطه ای که 
حق آن داده نشده است، قابل مجازات است. نظرش 
این بود که نمی بایست به ابتکار خود دست جلو برد. 
اگر می خواستم می بایست بگویم که صاحب مغازه 

آن را به من نشان دهد«.
رفتارهــا و کنش های عجیــب و پیچیده خرافی 
نیز از زمــان زایش نوزاد، به ویژه پســر، در فرهنگ 
عامه گزارش شده اســت که گویا هدف بر آن پایه 
و باور بوده اســت که کودک هرگز با شــیطنت ها و 
شــرارت های خود، آزردگی و زحمت خانواده را در 
پی نیاورد. محمود کتیرایی در کتاب »از خشــت تا 
خشــت« روایت هایی از کتاب هــا و منابع فرهنگ 
عامه آورده است که چنین می نمایاند »برای این که 
کودک باهوش بشود جفت جنین را به یک سوراخ 
موش می تپانند، از ســوی دیگر اگر رشته ناف بچه 
را در سوراخ موشــی بگذارند بچه جز شرارت و بدی 
کاری نخواهد کرد. اگر ناف را به مســتراح بیندازند 
بچه ثروتمند خواهد شد و اگر در خاکروبه بیندازند 
هرزه و عیاش خواهد شــد ]...[ اگر جلو بچه هفت 

روزه یک شمشیر برهنه بگذارند بچه دلاور و بی باک 
خواهد شــد«. همین باورهای خرافی، تا کودکی، 
حتی گاه تا بزرگســالی آن نــوزادان ادامه یافته، به 
یکی از ابزارهای ثابت تربیتی بدل می شــده است. 
محمد حجازی، روایت های دیگر در داستان »زیبا« 
دراین باره دارد »یکی بود یکی نبود یک بچه ای بود 
اسمش حسین خیلی حرف نشــنو و سرتق بود در 
هر جا و هر کاری دخالت می کرد مادرش می گفت 
حسینی تو پســری، جارو نکن ریشت کج درمیاید. 
پسر که رخت بشوید قدش کوتاه می ماند. اگر توی 
مطبخ زیر دیگ را انگولک کنی اجنه آبگوشــت را 
روی سرت خالی می کنند بدنت می سوزد و پوست 
صورتت مثل دیگ پلو بهم می چروکد مگر نمی دانی 
پسر همســایه ســوزن نخ مادرش را برداشته بود 
می خواســت خیاطی کند انگشــت هایش عقربک 
شد؟ پرسیدم عقرباک چیست؟ گفت هر انگشتش 
یک عقرب شده بود ]...[ باز می گفت واویلاه که اگر 
بچه بخواهد آتش کرسی را به هم بزند یا فتیله چراغ 
را پایین و بالا بکشد هماندم کاکا جهنمی مچش را 
می گیرد و نفت به جانش می پاشد و علوش می زند«. 

پسران یا پرندگان خانگی
ایــن روایت هــای ترســناک و این شــیوه های 
سختگیرانه تربیتی اما آیا تفاوت نگهداری دختران 
و پسران را نشــانگر اســت؟ آیا خانواده های ایرانی 
شادمان از داشتن پســر، پس از مدتی از شادمانی 
خــود پشــیمان می شــدند، آنگاه کــه می دیدند 
نگهداری و تربیت پسران از دختران دشوارتر است؟ 
پولاک، داده هایی از زندگی مادران پســردار روایت 
می کند که نشــان می دهد در گذشــته، نگهداری 
پسران جز زمینه های تربیتی، از دیگر زمینه ها نیز در 
نگاه این مادران، از نگهداری دختران دشوارتر بوده 
است »مطلب دیگری که جلب نظر می کند این است 
که مرگ ومیر پســربچه ها بیش از دختربچه هاست 
و این حقیقت چنان آشــکار اســت که در ناله ها و 
شــکایت های مادران نیز به صورتی انعکاس یافته 
است و آنها از این که بزرگ کردن و به عرصه رساندن 

پسر کار مشکلی است می نالند.«
این داده تاریخی البته تنها به ســفرنامه پولاک 
منحصر نمی شــود؛ کلارا کولیوررایــس نیز در این 
زمینه روایت هایی دارد »کــودکان، هنگام نوزادی 
به طور اعم سالم و جذابند اما در موارد بسیار به دلیل 
عوامل وراثتی و بیشتر به سبب عدم دقت و نداشتن 
دانش لازم در پــرورش آنها، در نــه ماهگی یا یک 
سالگی ضعیف و بیمارگونه می شوند ]...[ بنا به اظهار 
یکــی از مقام ها، در یک ناحیه هشــتادوپنج درصد 
کودکان پیش از دوسالگی از بین می روند و بقیه که 
یک دهم کودکانند زنده می مانند و رشــد می کنند. 
احتمال دارد این موارد حد اعلی و نهایت مســأله را 
نشان دهد، اما اطلاعات و داده های موجود حاکی از 
آن است که به زحمت بیش از چهل تا پنجاه درصد 
کودکان بخت زنده ماندن و بزرگ شدن دارند«. این 
جهانگرد انگلیسی هرچند واقعیت های تلخی درباره 
کودکان ایرانی و شیوه های نادرست نگهداری از آنها 
را بیان می دارد، اما با گونه ای خوش بینی، دلسوزی 
قلبی و مهربانی خانواده های ایرانی را نیز درمی یابد 
و ریشه آن شــیوه های نادرســت را در جایی دیگر 
می جوید »علت عمده این مســأله خرافات، نادانی، 
و قدرگدایی است، نه کمبود و نبود عشق و محبت.«

هرچند مهربانی مادرانه و پدرانه درباره هر کودک 
به ویژه پسر -که به علت هایی عجیب در خانواده ها 
محبوب تر بوده اســت، واقعیــت دارد، اما داده های 
منابع تاریخ اجتماعی به ویژه ســفرنامه ها نشــان 
می دهد که آنــان در آن روزگار، چندان نیز قدر این 
نوباوگان محبوب زندگی شــان را نمی دانســته اند. 
ادوارد پولاک مدعی می شــود کــودکان ایرانی نه 
زیر ســقف خانه و با تعلیم و تربیت مادران دلســوز 
و مراقــب خویش که زیر آســمان خــدا و همانند 
پرندگان رهاشــده در حیاط خانه بزرگ می شوند 
»تا هفت سالگی بچه در معیت مادر، زنان خدمتکار 
و کنیزان حرمسرا و آن هم بیشــتر به بازی در زیر 
آسمان می گذراند. جمع بچه هایی که بازی می کنند 
و خوشحالند، با سنین مختلف، جنس و رنگ پوست 
گوناگــون و همچنین مرغ هــا و پرنده های متعدد 
خانگی، همه و همه در بیننــده مانند باغ وحش یا 
ســرطویله ای اثر می گذارد. چه بســا بچه ای توی 
حوضی که در وسط حیاط است می افتد و اگر کمکی 
نرسد همانجا می میرد. بچه های طبقات فقیر بی هیچ 
نظارتی و سرپرستی جلو منزلها یا بر روی تپاله های 

معابر تنگ درهم می لولند«.
این جاست که می توان پرســید انگاره برتری این 
پســران بر دختران چه بوده که در تربیت و شــیوه 

زندگی درست و سالم آنها تأثیر نداشته است؟

 تربچه هایی 
در دهان دیو

 گذری بر باورهای خرافی و قصه ها و واقعیت ها
در پرورش پسران ایرانی در تاریخ

| نسیم خلیلی |

مینو میبــدی| قهرمــان بلوچ با قایــق کوچک 
ماهی گیری در دریا می تازد. او به یاری ماهی گیرهایی 
ساده آمده اســت که به دشــواری ماهی می گیرند تا 
زنده بمانند و زندگی کنند، اما از بد حادثه به قربانیان 
اســتعمار پرتغال در آب های آزاد جنــوب ایران بدل 
شده اند. مردمی که تاریخ آن روزها را به حافظه جمعی 
خود سپرده اند، روایت می کنند که کشتی های پرتغالی 
ماهی های صیدشده آنها را مصادره کرده، ماهی گیران 
را به اســارت برده و می زدند. پرتغالی هــا که پیش از 
آن در میدان هــای بزرگتر شکســت خــورده بودند، 
می دانستند آن مردم ساده، پاشــنه آشیل قهرمانان 
مقاومت مردمی اند و قهرمانان در برابر رنج ماهی گیران 
به میدان مبارزه بازخواهند گشت. قهرمان این قصه هم، 
وقتی رنج ماهی گیران را می شنود، با دست خالی و قایق 
کوچکش برای نجات به دل دریا می زند و در دریا و برای 
یاری رسانی به آن مردم ساده می میرد. همه بلوچ ها قصه 
او را می دانند. او اگر قهرمان تاریخ های رسمی نیست، 
اما قهرمان ادبیــات عامه و تاریخ مردم اســت؛ مردی 
بلندبالا و زیبا و نســتوه که همچون آدم های قصه ها، 
پیچیده و خیال انگیز می نماید. »این همان روز شنبه از 
شــانزدهم هر ماه و لحظه شومی بود که قایق همل به 
دریا رفت].[ همل در قایق نشست و قایق راهی دریای 
نیلگون شد؛ آری قایق او روی امواج خروشان دریا بالا و 

پایین می رفت. او بنادر جنوبی ایران تا بوشهر را سیاحت 
می کرد؛ او در آن روزها بنادر را از تعرض متجاســرین 
آزاد ساخته بود. او با ســر برهنه به دریا رفت، همه از او 
می ترسیدند. پرتغالی ها نقشــه ای برای او طرح کرده 

بودند. آنها از فرنگستان نیروی زیادی آورده بودند]...[«.
اینها در گویش بلوچی، جمله هایــی موزون اند که 
رنج و اندوهی ژرف در میان شــان نشسته است؛ رنجی 
زاییده مرگ قهرمانی یاریگر که در میان موج های دریا 
جان می دهد. بازمانده های پراکنده این حماسه موزون 
را از میان نواری بیــرون آورده اند که صــدای یکی از 
خوانندگان فولکلور بلوچستان را در خود دارد: ملا کمال 
خان هوت که خواننده اشــعار حماسی بلوچی است و 
بعدها بسیاری از همقطارانش تکه هایی از این حماسه را 
به عنوان پندها و اندرزهای زندگی بخش در مجلس های 
عروسی و شادی نیز خوانده اند؛ زنان کهنسال بلوچ هنوز 
هم که قهرمانان سرزمین خود را به یاد می آورند، هنگام 
مرگ پسران خود این مرثیه حماسی را با ریتمی ویژه 
مویه کنان زمزمه می کنند که در وصف جانفشانی های 
»همل« پسر جییند اســت. آنچه در قصه همل برای 
مردم بلوچ اهمیــت دارد، نه فرجام قصه که مهربانی و 
یاریگری قهرمانانه همل اســت. او در قصه شورمندانه 
حماســی اش هرچند سرانجام شکســت می خورد 
و می میرد، اما به بخشــی از فولکلور و حتــی آداب و 

ســنت های رفتاری مردم بلوچ تبدیل می شود، چنان 
که عبدالحسین یادگاری در کتاب »حماسه های مردم 
بلوچ« روایت می کند »هنوز پس از گذشت تقریبا چهار 
و نیم قرن، مادران به دختران خود که برادر دارند اجازه 
نمی دهند روز شنبه استحمام کنند و به اصطلاح سر 
خود را بشویند. آنها معتقدند که در روز شهادت همل 
نباید به حمام رفت، چون شگون ندارد و برای برادران 
خطر دارد. همچنین استحمام نکردن در این روز نشانه 

ارج نهادن به خون این شهید است«.
قصه یاریگری این قهرمان حماســه های مردمی اما 
چه بوده است؟ عبدالحسین یادگاری قصه را این گونه 
روایت می کند »همل فرزند جییند اهل منطقه کلمت 
)در بلوچستان پاکســتان( بود و رهبری قبیله هوت و 
سایر طوایف کلمتی را برعهده داشت. قبیله او و سایر 
قبایل بلوچ درواقع به کلمت مهاجــرت کرده بودند. او 
احتمالا در اواســط قرن شانزدهم میلادی به دنیا آمد. 
همان گونه که در آن روزگار متــداول بود، تیراندازی، 
شمشیرزنی و اسب سواری را در نوجوانی آموخت و در 
این زمینه ها مهارت بی نظیری به دســت آورد. مردی 

بلندبالا، نیرومند و بســیار زیبا بود. در قرن شانزدهم و 
هفدهم بسیاری از کشورهای اروپای غربی مانند پرتغال، 
بریتانیا، هلند و فرانســه برای استعمار و استثمار ملل 
آفریقایی و آسیایی و به گفته خودشان، کشورهای آن 
سوی دریاها )ماورا بحار( با کشتی های بادبانی و بعدها 
کشتی های بخار عازم این سرزمین ها شدند. دریانوردان 
پرتغالی نخستین اروپاییان استعمارگری بودند که به 
مناطق ساحلی مکران آمدند. هنگامی که متجاوزان 
پرتغالی در منطقه کلمت قدم به خشــکی گذاشتند، 
با مقاومت شدید و سرســختانه همل و یارانش مواجه 
شدند. پرتغالی ها باوجود داشتن اسلحه های به مراتب 
کارآمدتر و کشتی های بزرگ و آموزش های نظامی در 
چند نبرد زمینی نتوانستند پیروزی به دست بیاورند. 
هنگامی که دریافتند قادر به شکســت دادن همل در 
خشکی نیســتند، هدایای گرانبهایی را به او پیشنهاد 
کردند. از او خواســتند که اجازه دهد دولت پرتغال در 
سواحل مکران استحکامات نظامی ایجاد کند و علاوه 
بر این حاضر شدند یکی از زیباترین دختران پرتغالی 
را به همسری او درآورند. همل تمامی این پیشنهادهای 

اسارت بار را رد کرد و خواستار خروج نیروهای بیگانه از 
قلمرو مکران شد«.

یادگاری البته روایتی دیگــر از این رخداد تاریخی 
آورده که وجه عاشقانه اش بیشتر است؛ روایتی که در 
آن از دختر پرتغالی به عنوان عاشق دلداده قهرمان بلوچ، 
همل، نام برده می شود »وقتی رشادت و پایمردی همل 
را در کارزار مشاهد کرد و از نزدیک او را دید دلباخته او 
شــد و به پدرش گفت: من او را دوست دارم و حاضرم 
همسر او بشــوم«. هرچند قهرمان قصه این پیشنهاد 
را نمی پذیرد و پیوندی انجام نمی گیرد، اما روایت این 
دلباختگی در متن حماسه، بر رنگ عاطفی قصه افزوده 
است. راوی بدین ترتیب بر آن می شود مخاطب قصه را 
به جذابیت های قهرمان آن متوجه کرده، بر محبوبیت 
او و کشش داســتان بیفزاید. مخاطب که تا این جای 
روایت به تصویر خیال انگیز قصه دل باخته است، همل 
را پیروز نهایی می انگارد، اما همه یاریگران و قهرمانان 
مبارزه به پیروزی نمی رســند؛ آنها گاه تنها خاطره ای 
از ایستادگی خویش برجای می گذارند. عبدالحسین 
یادگاری در ادامه نوشتار خود، فرجام قهرمان را این گونه 
روایت می کند »مقاومت شگرف و شجاعانه همل سبب 
شد که »الی میدا« ناخدای ماجراجوی پرتغالی به دریا 
بازگردد و در دریا بلوچ های مکرانی را بــه زانو درآورد. 
سرانجام حیله ها و تاکتیک های جنگی اش همل را با 

یک قایق کوچک ماهی گیری به دریا کشاند. مکرانی ها 
ماهی گیران را مید می نامند. هنگامی که میدها برای 
صید ماهــی به دریا می رفتنــد پرتغالی ها ماهی های 
صیدشده آنها را مصادره می کردند و میدهای جوان را 
مدتی به اســارت می گرفتند و ضرب وشتم می کردند. 
میدها نــزد همل-رهبر خود- رفتنــد و از پرتغالی ها 
شکایت کردند. او بســیار خشمگین شد و یک حمله 
دریایی را تدارک دیــد. اما در روز حملــه، هم رزمان 
همیشگی و فداکارش در کلمت نبودند و او ناگزیر شد 
گروه کوچکی از اهالی دشت را با خود به دریا ببرد. روزی 
که همل با قایق کوچک ماهی گیری به قصد جنگ با 
پرتغالی ها به دریا رفت، شنبه بود همل به قولی در این 
روز شکست خورد و اســیر شد و روایت دیگری حاکی 

است که در همان روز به شهادت رسید«.
قهرمان یاریگر و یاری رســان به مردم می میرد، اما 
مرثیه اش او را تا سده ها و سال ها در میان مردم زنده نگه 
می دارد »آنها دست های همل را با طناب های ضخیم 
بستند. طناب های ضخیمی که با آنها بارهای شتران را 
می بندند. همل با حالتی مغموم، مرغان دریایی را مورد 
خطاب قرار می دهد: او گفت:  ای مرغان دریایی! حال مرا 
ببینید و پیام های مرا ببرید. پیام های مرا به پیرداد یل و 
گلامو برسانید. بگویید که کارهای مرا در خانه و وطن 

انجام دهند ]...[«.

روایت مردی یاریگر که در دریا جان می دهد
ای مرغان دریایی حال مرا ببینید
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